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لو رفتن مدارک جعلی 10 کارمند 
یک اداره دولتی در ساری

سرپرســت پلیس آگاهی مازندران از کشف 
و ابطال مدارک‌جعلی 10 تــن از کارکنان یکی 
از سازمان‌های دولتی در شهرستان ساری خبر 
داد. به گزارش ایلنا، سرهنگ سید جعفر ساداتی 
گفت: در پــی دریافت خبری مبنی بر اشــتغال 
به کار تعدادی از کارمندان یکی از ســازمان‌ها با 
مدارک‌تحصیلی جعلی در شهرســتان ساری، 
موضوع در دستور کارآگاهان اداره مبارزه با جعل 
و کلاهبرداری قرار گرفت. او اضافه کرد: ماموران 
با بررســی‌های تخصصــی پی بــه جعلی بودن 
مدارک تحصیلی ارائه شــده به سازمان شدند و 
پس از هماهنگی‌های قضایی، متهمان را دستگیر 
کردند. سرهنگ ساداتی در ادامه خاطرنشان کرد: 
متهمان در بازجویی‌هــای به‌عمل آمده به جعل 
مدارک تحصیلی و ارائه آن به ســازمان مربوطه 
اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده به مرجع 

قضائی معرفی شدند.
    

میانگین سهم سفر با دوچرخه در 
کشور زیر یک درصد است

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل سازمان شهرداری‌ها و 
دهیاری کشور با اشاره به اینکه میانگین سهم سفر با 
دوچرخه در کشور زیر یک درصد است و این سهم در 
کشورهای دیگر به ۴۰ درصد می‌رسد، اظهار کرد: 
پایین بودن این آمار برای کشــور فاجعه محسوب 
می‌شود و علتش نیز شعاری بودن موضوع دوچرخه 

و عدم پیگیری متمرکز است.
به گزارش ایســنا، مرضیه حصاری با بیان 
اینکه بــرای اســتفاده از وســایل حمل ونقل 
عمومــی پاک خصوصــا دوچرخه در کشــور 
با کمبود قانــون مواجه نیســتیم، اظهار کرد: 
برای بهبود حمل‌ونقل شــهری، کاهش سهم 
ســفرهای ســواره، کاهش مصرف سوخت و 
کاهش آلودگی هوا برنامه‌ریزی‌های بســیاری 
انجام شده اســت. مصوباتی نیز در دولت داریم 
همچنین در بخش هفتــم قانون اصلاح الگوی 
مصرف انرژی به‌صراحت بیان شــده است که 
بایستی پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری و سفرهای 
ترکیبی با حمل‌ونقل عمومی در برنامه‌ریزی‌ها 

مد نظر قرار گیرد.
مدیرکل دفتر حمل و نقل سازمان شهرداری‌ها 
و دهیاری‌های کشور در ادامه گفت: عمرمدیریت 
شهری در کشور کوتاه است و اکثرا به دنبال اقدامات 
زودبازده هستند درحالی که رواج دوچرخه‌سواری و 
پیاده‌روی سال‌ها زمان می‌برد. در حقیقت می‌توان 
گفت که هیچ وقت انگیزه جدی وجود نداشته و ملی 
به آن نگاه نشده اســت. ایجاد زیرساخت در سطح 
ملی اقدام دشواری اســت و عزم جدی را می طلبد 
که تاکنون این عزم شکل نگرفته و حتی گاهی به 

شوخی گرفته شده است. 
    

طرح مهارت ارتباطی 
دانش‌آموزان کلید خورد

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده 
گفت: یکی از طرح‌های ما بــا آموزش‌وپرورش، 
طرح مهــارت ارتباطی دانش‌آموزان اســت که 
برای گفت‌وگو با خانواده‌ها در دســتور کار قرار 

گرفته است.
به گزارش ایرنا، معصومه ابتــکار همزمان با 
آغاز سال تحصیلی جدید در جمع دانش‌آموزان 
شهرستان بهارستان استان تهران حضور یافت 
و با اشــاره به برنامه‌های مهم آموزش‌وپرورش 
در حــوزه مهارت‌هــای زندگــی اظهــار کرد: 
اجرای طرح مهــارت ارتباطی دانــش آموزان، 
ضمن تقویــت مهارت‌های ارتباطــی، کاهش 
 آســیب‌های اجتماعی در حوزه خانــواده را نیز 

دنبال می کند. 
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده 
بر نقش مدارس در تقویــت مهارت‌های زندگی 
تاکید کرد و یادآور شــد: اگر مهارت‌های زندگی 
در مدارس به خوبی آموزش داده نشود نمی‌توان 
پایه‌های ســاختاری جامعه را مهیــا و نیازهای 

کشور را برطرف کرد.

از گوشه و کنار با گذشت بیش از یک هفته هنوز از زهرا کودک دو ساله ورامینی خبری نیست

داستانی تکرارشونده و غم‌انگیز
گفت‌وگو با خانواده‌های دو کودک ربوده شده

یادداشت

مهدی نصرتی، فعال محیط زیست

چند ســال پیش تصویری از مــرز ایران و 
جمهوری آذربایجان در فضای مجازی منتشر 
شــد. تصویری غم‌انگیز از گردنه حیران آستارا 
که نشان می‌داد جنگل‌های آن سوی مرز سالم 
و دســت نخورده باقی‌مانده، اما جنگل‌های این 
سو تقریبا محو و نابود شده است. اما دلیل نابودی 
جنگل‌های ایران چیست؟ و این روند از چه زمانی 

شروع شده است؟
در ۳۰ شــهریور ۱۲۵۹ خورشــیدی یعنی 
اواسط دوران سلطنت ناصرالدین شاه گزارشی 
از وضعیت جنگل‌های آســتارا در روزنامه اختر 
منتشر شد. در بخشی از این گزارش آمده است : 

»اهالی تالش و روس و گالش از آن طرف سرحد 
یعنی از خاک روس گذشــته، درختان بســیار 
بزرگ و قوی را که طبیعت چندین سال پرورش 
داده بدان بلندی رســانده است، بی‌هیچ مانع و 
مزاحمی بریده به سمت خاک روس نقل نموده به 
واپورهای روس می‌فروشند ... بسیاری از جاهای 
این سوی رودخانه )آستاراچای( که داخل خاک 
ایران است بالمره خالی مانده، جنگل را به وضع 

زمین بایر درآورده‌اند.«
همین روزنامه 16 ســال بعد در ۲۴ خرداد 
۱۲۷۵ در گزارش دیگری می‌نویســد: »تمامی 
جنگل‌های ایران بی‌صاحب‌تــر از علف بیابان 
افتاده، هر کس هرچه می‌خواهد می‌برد، مانعی 
نیست ... در سمت آستارا که سرحد روس و ایران 

است هر دو طرف جنگلی است. در طرف روس 
احدی را قدرت آن نیســت که برگی از درختی 
برگیرد، ولی در ســمت ایران تبعه داخله سهل 
اســت، اجانب نیز بی‌مؤاخذه و پرسش کسی به 
جنگل‌ها ریخته، درختان قوی هیکل را به ضرب 
تیشه و تبر قطع کرده، بدانسوی نقل می‌دهند ... 
وقوع این حالات را از 20 سال قبل بر این به دفعات 
در صفحات اختر نوشــته، به دولت و ملت لزوم 
محافظت جنگل‌های مذکور را یادآوری نموده 
بودیم. افسوس که به خرج هیچ‌کدام نرفت. گوش 
اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی 

نرسد فریاد است.« 
این اسناد تاریخی به طرزی حیرت‌آور تصویر 
آشنایی را در ذهنمان تداعی می‌کند. گو اینکه 

بعد از گذشت 140 سال گوش همان گوش و ناله 
همان ناله است. کشور ما در این مدت سه نظام 
سیاسی مختلف را تجربه کرده است، ولی ظاهرا 
عامل نابودی جنگل‌ها همواره ثابت مانده. اما این 
عامل چیست؟ به‌راســتی چرا جنگل‌هایمان از 

دست می‌روند؟
به تاریخ برگردیم؛ سلاطین قاجار دست‌کم 
از سال ۱۲۳۱ خورشــیدی جنگل‌های شمال 
را به صورت 10 ســاله اجاره می‍‌دادند. شــخص 
اجاره‌کننده با قطع گســترده درختان و فروش 
و صادرات چوب آن به درآمد می‌رســید. مرور 
مطبوعات قــرن نوزدهم ایران نشــان می‌دهد 
جنگل‌هــای هیرکانی در نــگاه دولتمردان آن 
زمان چیزی جز منبعی بــرای درآمد نبود. قرن 
بیستم نیز با تمام فراز و نشیب‌هایش نتوانست 
این نــگاه را تغییــر دهد. گو اینکه ملی‌شــدن 
منابع ‌طبیعی، ایجــاد ادارات عریض و طویل، 

تصویب قوانین گوناگون و اقداماتی از این قبیل 
نه در جهت حفاظت از جنگل‌ها بلکه در راستای 
کنترل بیشتر دولت بر منابع‌مالی‌اش بوده است. 
ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی، طرح تنفس 
جنگل‌هــا و خبرهای امیدوار‌کننــده‌ای مانند 
این هرگز از ســطح کاغذ و فضای مجازی فراتر 
نمی‌رود. آنچه در دنیای ‌واقعی در حال وقوع است 
ادامه همان روندی است که از دو قرن پیش آغاز 
شده. ایران در اوایل قرن نوزدهم بخش کوچکی 
از جنگل‌های هیرکانی را در جنگ با همســایه 
شمالی از دست داد. اما تاریخ نشان داد تنها آنچه 
از دست رفته بود باقی‌ماند و آنچه باقی‌مانده بود 
از دســت رفت. توقف این روند در آینده نزدیک 
بسیار بعید به نظر می‌رسد. هر چند با نگاهی به آن 
سوی مرز همچنان کورسوی امیدی در دلمان 
روشــن می‌ماند؛ اگر کشور همســایه توانسته 

جنگل‌های خود را حفظ کند، چرا ما نتوانیم؟
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ریحانه جولایی

چند وقتی می‌شود که از گوشه‌و‌کنار 
خبرهایی مبنی بر گم شدن و به عبارتی 
دزدیده شدن کودکان می‌شنویم. یک 
روز ماجرای بنیتا صدر اخبار قرار می‌گیرد 
و یک روز گم شدن ملیکا دختر 18ماهه 
خبر داغ کانال‌های تلگرامی و صفحات 
مجازی می‌شــود و ایــن روزها هم که 
دزدیده شــدن زهرا دختر دو ساله در 

ورامین غم بر دلمان نشانده است.
فارغ از اینکه چه‌کسی مقصر است و 
نیروی ‌انتظامی چقدر در این ماجرا نقش 
تعیین‌کننده دارد، باید دید برای چه در 
سال‌های اخیر هر روز بیشتر شاهد گم 
شدن کودکان هستیم. داغی که برای 
مدت طولانــی بر دل خانــواده و مردم 
می‌نشــیند و تمام زندگی اطرافیان را 
تحت‌الشــعاع قرار می‌دهــد. چند روز 
قبل صفحات‌ مجــازی از عکس دختر 
کوچکی پر شــد. عکس‌هایی که نشان 
می‌داد دخترک گم شده و خانواده‌اش 
در انتظــار خبــری از او در التهاب‌اند و 
می‌سوزند. داستان از اینجا شروع شد که 
برای اولین‌بار سایت رکنا خبر از گم شدن 
دختری ۲ ساله داد، زهرا حسینی که یک 
سال و ۸ماه دارد، حوالی ساعت ۷غروب 
دوشنبه، ۲۵شهریورماه به همراه خواهر 

۸ساله خود از خانه‌شان واقع در منطقه 
قلعه‌نو خارج می‌شوند. دوربین آژانسی 
که در فاصله دیوار‌به‌دیوار منزل زهرا واقع 
شده، نشان می‌دهد که ۲خواهر حدود 
۲ساعت مشغول بازی بوده‌اند و سپس به 
سمت منزل حرکت می‌کنند. در آستانه 
رسیدن به خانه و پس‌از وارد شدن خواهر 
بزرگ‌تر اما ناگهــان زهرا تصمیم خود 
را تغییر داده و دوباره به‌ســمت کوچه 
بازمی‌گردد. بنابر گفته خواهر بزرگتر، 
حدود ۳۰ ثانیه طول می‌کشــد تا او از 
غیبت زهرا باخبر شده و برای یافتن او به 
سمت کوچه برگردد، غافل از آنکه ردی 

از دخترک پیدا نخواهد کرد.
جست‌وجو برای پیدا کردن زهرا از 
همان لحظه آغاز شد. ولوله‌ای در ورامین 
به پا شد و تعداد زیادی از مردم به همراه 
نیروی ‌انتظامی به‌دنبال زهرا می‌گشتند، 
اما هیچ نشــانی از او پیدا نشد. رسانه‌ها 
به نقل از پدربزرگ زهرا نوشته‌اند: »در 
انتهای خیابان یک کانال آب اســت که 
گاهی با مادرش برای گذاشتن زباله به 
آنجا می‌رفت. اول فکر کردیم به سمت 
کانال رفته و برای همین به آتش‌نشانی 
زنگ زدیم تا ســاعت پنج صبح روز بعد 
نیروهای آتش‌نشــانی و امــداد نه‌تنها 
کانال آب، بلکه تمام زمین‌های سبزه‌زار 
و مزارع و کشــتزارهای بلال را با کمک 
سگ‌های تربیت شده جست‌وجو کردند 
و زمانی که از پیدا شــدن زهــرا ناامید 

شدیم، موضوع را به پلیس اطلاع دادیم. 
ما با کسی خصومتی نداشتیم و به کسی 
مظنون نیستم، اما در این چند روز یک 
لحظه هم از تلاش برای پیدا کردن نوه‌ام 
دست نکشــیده‌ایم. پسر من یعنی پدر 
زهرا مبتلا به ام‌اس اســت و نمی‌تواند 
دنبال فرزندش بگردد. حال روحی مادر 

زهرا هم به‌شدت بد است.«
تا ایــن لحظه هیچ خبــری از زهرا 
نیست. مادر زهرا اما می‌گوید به کسی 
مظنون نیست و فکر می‌کنند قضیه گم 

شدن زهرا کودک‌ربایی است. 
این اولین‌بار نیســت که گم‌شدن 
کودکان سوژه می‌شود. کودکان زیادی 
هستند که به دلیل غفلت‌های کوتاه و 
لحظه‌ای والدین ربوده شدند و هنوز هیچ 
خبری از آنها نشده است اما خانواده‌ها 

همچنان برای پیدا شدن آنها امید دارند 
و انتظار می‌کشند.  به همین بهانه با پدر 
و مادر بعضی از ایــن کودکان صحبت 
کردیم و آنها هم از جای خالی کودکشان 
گفتند، از دردی که ماه‌هاست به جانشان 
افتاده و نــه از آن کم شــده و نه زندگی 
برایشــان به حالت عادی درآمده است. 
از رنج گفتند و اشــک ریختند و از نور 
امیدی حرف زدند که هنوز در دلشــان 

روشن است.
جای‌ خالی حسین از فروردین 

سال گذشته 
حسین اســدی، کودک چهارونیم 
ســاله خلخالی از 13 فروردین ســال 
گذشته گم شده و هنوز هیچ خبری از 

او نشده است.
پدر حسین می‌گوید: 13 فروردین با 
خانواده برای تفریح کنار رودخانه رفته 
بودیم. مشغول چادر زدن بودیم، حسین 
و خواهر هشت ســاله‌اش هم مشغول 
جمع کردن چوب برای درســت کردن 
آتش بودند؛ بعــد از مدتی صدای جیغ 
و گریه خواهر حسین را شنیدیم. او که 
هراسان به سمت ما آمد گفت حسین گم 
شده است. نفهمیدیم باید چه کار کنیم، 
چون نزدیک رودخانــه بودیم احتمال 
دادیم حسین داخل رودخانه افتاده باشد 
و آب او را برده باشد از طرفی هم احتمال 
دزدی را نمی‌دادیم چون در شهر ما اصلا 

سابقه بچه دزدی گزارش نشده بود.
خانواده اســدی برای پیــدا کردن 
حسین دست‌به‌کار می‌شــوند و تن به 
آب می‌زنند، اما هیچ خبری از حسین 4 
ساله نیست. جست‌وجو برای پیدا کردن 
حسین با سگ‌های زنده‌یاب و غواص هم 
بی‌فایده است و انگار حسین آب شده و 

داخل زمین رفته.
پدر حســین ادامه می‌دهد: هرچه 
بیشتر در آب دنبال حسین می‌گشتیم 
کمتر از او نشانه پیدا می‌کردیم. از افتادن 
حسین درون رودخانه ناامید شده بودیم 
چون رودخانه آنقدر جریان نداشت که 
بچه را با خودش ببرد یا زیر آب بکشد و 
نکته دیگر اینکه در آن روز مردم زیادی 
کنار رودخانه بساط پیک‌نیک پهن کرده 
بودند و اگر حسین داخل آب افتاده بود 

حتما کسی او را می‌دید و اطلاع می‌داد.
بعد از اینکه خبری از حســین نشد 
نیروی ‌انتظامی می‌گوید حسین درون 
رودخانه نیست و احتمالا کار آدم‎ربایی 
بوده کــه در همین بیــن دمپایی‌های 

حســین از آب پیدا و دوباره تحقیقات 
شروع می‌شود.

او می‌گوید: دخترم که در هنگام گم 
شدن حسین با او بوده ناگهان می‌گوید 
که من صدای جیغ حســین را شنیدم 
و او داخــل آب نیســت و وقتی جواب 
گزارش‌های هلال‌احمر هم آمد مطمئن 
شــدیم که کار دزدی است چون طبق 
گزارش‌های هلال احمر کمی پایین‌تر، 
رودخانه با فنس مســدود شــده و اگر 
حســین در آب بود حتما آنجا متوقف 

می‌شد.
پیگیری‌های پلیس هم اثری ندارد و 
هنوز هیچ سرنخی از حسین در دسترس 
نیست و خانواده اسدی همچنان چشم 
انتظار دیدن دوباره پســر کوچکشان 

هستند. 
روزهای تلخ برای خانواده پارسا 

هنوز خبری از پارســا قندی پســر 
تهرانی که خبر ناپدید شــدنش شاید 
بیش از سایر بچه‌ها رسانه‌ای شد نیست. 
خانــواده قندی که 11تیــر 96 حدود 
ساعت 14 بعدازظهر تصمیم می‌گیرند 
در راه برگشت از سفر چندروزه کمی در 
جاده هراز توقف و نفسی تازه کنند. طبق 
گفته‌های پدر پارسا این تفرجگاه مکان 
بسیاری شــلوغی بود و ماشین‌هایی با 
پلاک‌های متفاوت از سراســر ایران به 

آنجا آمده بودند.
در آن بعدازظهر با هوای دلپذیراوایل 
تابستان تنها چند لحظه غفلت باعث شد 
تا شــرایط خانواده قندی متزلزل شود 
و روزهای آینده برایشــان با غم و اندوه 
سپری شود. پدر پارسا می‌گوید: پس از 
توقف، پارسا هم مثل هر کودک دیگری 
با بچه‌های فامیل شروع به بازی کرد اما 
جلوی چشم ما بود بعد از حدود 5 دقیقه 
سمت درخت‌ها رفت و به محض اینکه 
دنبال پارسا رفتم دیدم نیست. هیچ‌جا 
نبود. اولین احتمال برای گم‌شدن پارسا 
رودخانه بود. به سمت رودخانه رفتم و 
پارسا را صدا زدم اما هیچ‌خبری از پارسا 
نبود. همان نزدیکی دو ماشین با شماره 
پلاک شهرستان بودند و موقعی که من 
رســیدم در حال انجام دادن کار خلاف 
بودند. همان‌موقع چیــزی در دلم فرو 
ریخت؛ از آنها سوال کردم که پسر من را 
ندیدید و آنها جواب منفی دادند، اشتباه 
کردم و شــماره ماشــین را در خاطرم 
نســپردم، شــرایط بد بود و مغزم کار 
نمی‌کرد، فقط می‌خواستم پارسا را پیدا 

کنم. چند دقیقه بعد که دوباره به محل 
رسیدم آنها آنجا را ترک کرده بودند.

قندی که به آن دو ماشین مشکوک 
شده برای پیدا کردن سرنخ به نیروی 
‌انتظامی منطقه مراجعــه می‌کند تا 
شــاید بتواند از طریــق دوربین‌های 
مداربسته ردی از ماشین‌ها پیدا کند 
اما در کمال تعجب از ماموران نیروی 
‌انتظامی می‌شــنود که دوربین قطع 
بوده و هیچ رفت‌وآمدی ثبت نشــده 
است. بنابراین تنها امید خانواده قندی 
برای پیدا کردن پسر کوچکشان ناامید 
می‌شود. بعد از این اتفاق کار خانواده 
قندی شده پیگیری پرونده پسرشان 
و رفت‌وآمد بــه کلانتری‌های تهران 
و آمل تا شاید کســی خبری از پارسا 

داشته باشد.
پدر پارســا در ادامه بیــان می‌کند: 
برای پیدا کردن پارسا همه کار کردیم، 
همه‌جا رفتیم اما پســرمان آب شده و 
داخل زمین رفته. فقط 30میلیون تومان 
بدهکار مردم شــده‌ام تا بتوانم از طریق 
اطلاع‌رســانی و چاپ اعلامیه، پارسا را 
پیدا کنم. از سیستان‌وبلوچســتان تا 
افغانستان، لب‌مرز و میان کوله‌بران، تا 
پاکستان و مرزبازرگان همه جا را گشتم 
به امید نشانی از پارسا اما هرچه بیشتر 
گشتم کمتر از پسر کوچکم خبر گرفتم. 
جایی رفتم که با یک ‌میلیون تومان انسان 
را از مرز رد می‌کردند اما آنها هم چیزی از 

پارسا نگفتند. 
مردم در شــیراز و تهران و اراک و 
سایر شهرها هم به دنبال پارسا گشتند، 
اما حاصلی نداشــت و نیروی‌انتظامی 
هم عملا پرونده را بســته و می‌گوید 
هیچ ســرنخی ندارد. او از شرایط بد 
مادر پارســا می‌گوید، از اینکه هر روز 
جلو در خانه می‌ایســتد تا دوســتان 
پارسا از مدرســه خارج شوند و از آنها 
بپرســد معلم درس جدیــد چه داده 
است. می‌گوید پسرم که برگشت نباید 
از درس و مدرسه عقب بماند. روزهای 
جمعه لباس‌های پسرک را می‌شوید به 
این خیال که این شنبه پارسا به مدرسه 
می‌رود و زندگی مثل قبل می‌شود، اما 
تا امروز که خبری نشده و شادی از این 

خانه رخت بربسته است.

هنوز خبری از پارسا قندی 
پسر تهرانی که خبر ناپدید 
شدنش شاید بیش از سایر 

بچه‌ها رسانه‌ای شد نیست. 
خانواده قندی که 11تیر 96 
حدود ساعت 14 بعدازظهر 

تصمیم می‌گیرند در راه 
برگشت از سفر چندروزه 
کمی در جاده هراز توقف 
و نفسی تازه کنند و این 
شروع ماجرای دزدیده 

شدن پسرشان است

زهرا حسینی، حوالی 
ساعت ۷غروب دوشنبه، 
۲۵شهریورماه به همراه 

خواهر ۸ساله خود از 
خانه‌شان واقع در منطقه 

قلعه‌نو خارج می‌شوند و تا 
این لحظه هیچ خبری از او 
نیست. مادر زهرا می‌گوید 

فکر می‌کند قضیه گم شدن 
زهرا کودک‌ربایی است


